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جهان‌شهر
گفت‌و‌گوی »فرهیختگان« با حمزه صفوی، استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه تهران درباره عادی‌سازی روابط امارات و رژیم‌صهیونیستی

امارات درگیر مشکلات امنیتی می‌شود
رژیم‌صهیونیستی و امارات متحده عربی، عادی‌سازی 

روابط‌شان را همچنان با سرعت پیش می‌برند. اینکه چه شد که 

امارات به سمت علنی کردن ارتباط خود با رژیم‌صهیونیستی 

تحلیلگران همچنان مشغول  رفت، موضوعی است که 

بررسی آن هستند. رسانه‌ها و تحلیلگرانی که در قالب 

پروپاگاندا علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، این 

ماجراجویی شیخ‌نشین‌ها را به رفتار منطقه‌ای ایران ربط 

می‌دهند اما دکتر حمزه صفوی، استاد مطالعات خاورمیانه 

دانشگاه تهران و نویسنده کتاب »امارات متحده عربی« 

معتقد است سیاست‌های دوگانه اعراب نسبت به مساله 

سوریه، اختلاف‌های درونی در شورای همکاری خلیج‌فارس، 

سیاست‌های جنگ‌افروزانه عربستان در خاورمیانه و دخالت 

امارات در کشورهای دیگر، باعث شده است که به دامان 

رژیم‌صهیونیستی پناه ببرد و سعی کند با عادی‌سازی روابط 

با تل‌آویو، سیاست‌های اشتباهات خود را توجیه کند. او 

می‌گوید عادی‌سازی روابط، غرب آسیا را وارد فصل جدیدی 

خواهد کرد و این منطقه تبدیل به دو قطب متضاد مدافعان 

رژیم‌صهیونیستی و مخالفان رژیم‌صهیونیستی می‌شود 

و این مساله شکاف کشورها که لازمه شکل‌گیری امنیت 

دسته‌جمعی است را بیش از قبل خواهد کرد. صفوی می‌گوید 

سیاست عادی‌سازی نه‌تنها برای منطقه نفعی نخواهد داشت 

بلکه حتی سود چندانی نیز عاید امارات نیز نخواهد کرد 

و معضلات امنیتی زیادی برای ابوظبی ایجاد خواهد کرد. 

او معتقد است پروژه دوگانه‌سازی خاورمیانه با این اقدام 

امارات شکل دیگری به خود گرفت و از این رو خاورمیانه به 

دو گروه تبدیل می‌شود که در یک طرف رژیم‌صهیونیستی 

و متحدانش و در سوی دیگر محور مقاومت قرار دارد. در این 

دوگانه‌سازی، امارات متحده عربی بیشتر از رژیم‌صهیونیستی 

متضرر خواهد شد. متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

رژیم‌صهیونیستی از ابتدای تاسیس تقریبا با تهدیدی سنگین 

از طرف کشورهای محافظه‌کار عربی مانند امارات روبه‌رو نبوده 

است. این کشورها حتی در مواردی دست به همکاری با تل‌آویو 

نیز زده‌اند. با این وجود اهداف و منافع رژیم‌صهیونیستی از 

عادی‌سازی روابط با امارات چیست؟

1967 تاکنون و به‌خصوص در دو سال گذشته ما  از سال 

شاهد بیشترین ساختار‌شکنی از سوی رژیم‌صهیونیستی علیه 

منافع فلسطینیان بوده‌ایم. تل‌آویو حتی به موازین و دستورات 

سهل‌گیرانه سازمان ملل که به منافع و حقوق فلسطینیان و دیگر 

کشورهای منطقه با دید حداقلی نگاه کرده است، پایبند نبوده 

و سیاست‌های تهاجمی خود را با سرعت بیشتری پیگیری کرده 

است. قطعنامه‌های سازمان ملل که به‌خاطر حمایت‌های بی‌دریغ 

آمریکا از رژیم‌صهیونیستی فاصله بسیاری با عدالت دارد نیز موجب 

مهار رژیم‌صهیونیستی نشده است و آنها نیز به ساختارشکنی‌های 

خود ادامه داده‌اند. از سوی دیگر در طول سه سال اخیر و در 

دوران ریاست‌جمهوری ترامپ با تلاش‌هایی که لابی‌های قدرتمند 

صهیونیستی در آمریکا کرده‌اند و با همکاری‌هایی که داماد ترامپ 

یعنی جرد کوشنر انجام داده است، رژیم‌صهیونیستی با سرعت 

بیشتری نسبت به قبل، سیاست‌های تهاجمی خود را تسریع 

بخشیده و بیش از گذشته قطعنامه‌های سازمان ملل را نادیده 

گرفته است. حمله به سوریه، حمله به لبنان، حمله به بلندی‌های 

جولان و ادامه شهرک‌سازی‌ها و موارد مختلفی که به نوعی نقض 

آشکار قطعنامه‌های سازمان ملل بوده است، نمونه‌های این عملکرد 

صهیونیست‌هاست. 

در طول این سال‌ها، تل‌آویو فشار حداکثری علیه فلسطینیان اعمال 

کرده تا از این طریق اولا نشان دهد که سازمان‌های بین‌المللی در 

این زمینه کاری از دست‌شان برنمی‌آید و ثانیا با وجود این فشارها، 

کشورهای عربی مجبور به تنظیم سطح خواسته‌هایشان و تعظیم 

کردن در مقابل موجودیت رژیم‌صهیونیستی شوند. کشورهای 

حاشیه خلیج‌فارس ازجمله امارات متحده عربی با یک مشکل 

اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کند و آن، منبع مشروعیت‌شان است. در 

ابوظبی مردم، منبع مشروعیت حکمرانی ندارند و اصولا این کشورها، 

کشورهای انتخاباتی نبوده و همواره با بحران مشروعیت مواجه 

بوده‌اند. این بحران مشروعیت، یک بعد داخلی و یک بعد بین‌المللی 

دارد. در هر دو بعد، اعراب حاشیه خلیج‌فارس با چالش‌هایی مواجه 

هستند. به همین دلیل این کشورها برای حل معضل مشروعیت 

مجبور شده‌اند در بعد بین‌المللی یک‌سری امتیازات به کشورهای 

خارجی واگذار کنند. به‌طور مثال امارات با دادن امتیازهایی سعی 

کرده نظر آمریکا را به‌عنوان قیم به خود جلب کند تا با حمایت‌های 

واشنگتن بتوانند این شیخ‌نشین‌ها بر سر قدرت باقی بمانند. اما 

نکته مهم این است که معمولا خواسته‌های آمریکا با خواسته‌های 

رژیم‌صهیونیستی یکسان است. بنابراین کشورهای عربی مجبور 

شده‌اند یک‌سری امتیازات را به‌طور مشترک به رژیم‌صهیونیستی 

و آمریکا بدهند تا چتر حمایتی آنها را داشته باشند و قادر باشند هم 

در بعد داخلی و هم در بعد منطقه‌ای نقش‌آفرینی کنند. 

اما در پاسخ به این سوال که چرا رژیم‌صهیونیستی سعی کرد این 

توافق را علنی کند، شکستن قبح ارتباط با تل‌آویو با وجود ظلم آشکار 

علیه فلسطینیان و با وجود تهدید برای کشورهای منطقه است. اگر 

بخواهم به صورت ساده بیان کنم، هدف رژیم‌صهیونیستی این است 

که نشان بدهد »همینی هست که هست« و کشورهای منطقه و 

فرامنطقه باید وضع موجود را بپذیرند. 

بـه عقیـده بسـیاری، اعالم سیاسـت عادی‌سـازی رابطه با 

تل‌آویو، در جهت منافع ترامپ برای انتخابات 2020 بوده 

اسـت. تحلیل شـما در این خصوص چیست؟

حتمـا همین‌طـور بـوده اسـت. دقیقـا یکـی از اهـداف پشـت 

پـرده ایـن عادی‌سـازی، کمـک به ترامـپ بود. یکـی از ایراداتی 

کـه بـه امـارات می‌گیرنـد، ایـن اسـت کـه عادی‌سـازی روابط با 

رژیم‌صهیونیسـتی ، نـه بـرای امـارات و نه بـرای منطقه و نه برای 

اعـراب منفعتـی نداشـت و سـود و مزیـت ایـن کار صرفـا بـرای 

دونالـد ترامـپ و بهبـود وضعیـت وخیـم انتخاباتـی‌اش اسـت. 

به‌نوعـی ایـن اتفـاق مهم‌تریـن پیروزی سیاسـت خارجی ترامپ 

در خاورمیانه محسوب می‌شود. ترامپ در تمامی دستاوردهای 

سیاسـت خارجـی‌اش باختـه اسـت؛ او در مسـاله ایـران که قول 

داده بـود خیلـی زود آن را حل‌وفصـل کنـد و تهـران را بـه میـز 

مذاکره بکشـاند، شکسـت خورده اسـت. در پرونده کره‌شمالی 

نیـز نتوانسـت تسـلیحات هسـته‌ای پیونگ‌یانـگ را حل‌وفصل 

کنـد. از سـوی دیگر واشـنگتن نتوانسـت دیوار بیـن مرز آمریکا 

و مکزیک را به سـرانجام برسـاند. بنابراین عملا ترامپ در حوزه 

سیاسـت خارجی‌اش، یک سیاسـتمدار شکسـت‌خورده است و 

از این رو عادی‌سـازی روابط بین امارات و رژیم‌صهیونیسـتی را 

می‌تـوان بـرگ برنـده و هدیه امارات متحده غربـی برای پیروزی 

ترامـپ در انتخابـات 2020 نامید. 

عمال ایـن سیاسـت عادی‌سـازی نه‌تنهـا بـرای منطقـه نفعـی 

نخواهـد داشـت بلکـه حتـی سـود چندانـی نیـز عایـد امـارات 

نیـز نخواهـد کـرد و معضالت امنیتـی زیـادی بـرای ابوظبـی 

ایجـاد خواهـد کـرد؛ چراکـه ایـن اقـدام امـارات موجـب شـده 

و خواهـد شـد کـه هزینه‌هـای زیـادی را در منطقـه متحمـل 

شـود. درحقیقـت پـروژه دوگانه‌سـازی خاورمیانـه بـا ایـن اقدام 

امـارات شـکل دیگـری بـه خـود گرفـت و از ایـن رو خاورمیانـه به 

دو گـروه تبدیـل می‌شـود کـه در یـک طـرف رژیم‌صهیونیسـتی 

و متحدانـش قـرار دارنـد و در سـوی دیگـر محـور مقاومـت قـرار 

دارد. در ایـن دوگانه‌سـازی، امـارات متحـده عربـی بیشـتر از 

رژیم‌صهیونیسـتی متضـرر خواهـد شـد. 

عادی‌سـازی روابـط چـه پیامدهایـی بـرای کشـورهای 

منطقه)هـم جبهـه مقاومـت، هـم کشـورهای متمایـل بـه 

غـرب و هـم جبهه اخوانی( خواهد داشـت؟ آیـا امارات بعد 

از این روابط و با پشتوانه رژیم‌صهیونیستی، در برابر ایران 

بی‌پرواتـر عمـل خواهـد کـرد؟

برای طرف فلسـطینی بیش از پیش واضح می‌شـود که رویکرد 

امـارات و عربسـتان نسـبت بـه موضـوع فلسـطین، یـک رویکرد 

ظاهـری و بـدون عقیـده و بـدون نـگاه اسـتراتژیک اسـت. ایـن 

کشـورها نسـبت بـه فلسـطین یـک رویکـرد تبلیغاتـی دارنـد. 

قسـمت خـوب ماجـرا ایـن اسـت کـه ایـن اتفاق]عادی‌سـازی[ 

جبهـه مقاومـت را بـا همدیگـر متحدتر خواهد کـرد و آن فضای 

مه‌آلـودی کـه در آن دوسـت و دشـمن بـه سـختی تشـخیص 

داده می‌شـد بـا ایـن اقـدام امـارات نسـبتا شـفاف خواهد شـد. 

در سـوی دیگـر، ایـن اقـدام یـک بـرد بـرای رژیم‌صهیونیسـتی 

حسـاب می‌شـود؛ چراکـه ایـن مسـاله رژیم‌صهیونیسـتی را 

تشـویق می‌کنـد کـه اقدامـات غیرقانونـی و ظالمانـه برخالف 

حقـوق و منافـع فلسـطینیان را بیـش از پیـش دنبـال کنـد. 

به‌نوعـی ایـن عادی‌سـازی روابط، مشـوقی اسـت بـرای افزایش 

اقدامـات توسـعه طلبانـه رژیم‌صهیونیسـتی کـه در طـول سـه 

سـاله اخیر نیز افزایش مضاعفی یافته اسـت. اگر این اقدامات 

رژیم‌صهیونیسـتی بـا واکنـش محـور مقاومـت مواجـه نشـود، 

تل‌آویـو بیـش از پیش سیاسـت‌های ظالمانـه و غیرقانونی خود 

را ادامـه خواهـد داد. نکتـه بعـدی دربـاره تبعات ایـن ماجرا این 

اسـت کـه ایـده شـکل‌گیری امنیـت دسـته‌جمعی یـا به سـخن 

دیگـر ایـده شـکل‌گیری امنیـت خاورمیانـه‌ای بـا چالش‌هـای 

بیشـتری نسـبت بـه گذشـته مواجـه خواهـد شـد. اگـر تـا الان 

چشـم‌انداز رسـیدن بـه امنیـت دسـته‌جمعی در خاورمیانـه بـا 

چالش‌هایـی همـراه بـود، پـس از ایـن اقـدام امـارات، موانـع و 

مشـکلات چنـد برابـر خواهـد شـد و شـکاف کشـورها کـه لازمـه 

شـکل‌گیری امنیت دسـته‌جمعی اسـت، نسـبت به قبل بیشتر 

خواهـد شـد. طرح‌هایـی همچـون طـرح هرمز کـه در آن منافع 

کل کشـورهای خاورمیانـه درنظـر گرفتـه شـده بـود را نیـز بـا 

چالش‌هایـی مواجـه می‌کنـد و عمال همان‌گونـه کـه گفتـه 

شـد خاورمیانـه تبدیـل به دو قطب متضاد مدافعـان و مخالفان 

رژیم‌صهیونیسـتی می‌شـود. 

فکر نمی‌کنم امارات بتواند چنین پتانسـیلی داشـته باشـد که 

در برابـر ایـران بی‌پـروا عمـل کند. امارات بیش از آنکه پنداشـته 

شـود، آسـیب‌پذیر اسـت و فکر می‌کنم در ظرف یک سال آینده 

با چالش‌های امنیتی بسـیاری مواجه خواهد شـد و مسـئولان 

اماراتـی نیـز بـا گذشـت چنـد سـال متوجه می‌شـوند کـه با این 

تصمیـم، حکومت‌شـان را بـا چالش‌های امنیتـی زیادی مواجه 

کرده‌انـد. در ایـن بیـن بایـد عنایـت داشـت کـه امـارات در حال 

حاضر چالش‌های امنیتی نسـبتا کمی دارد و به سـخن دیگر، 

مسـاله بسـیار بغرنجی آنها را تهدید نمی‌کند؛ اما این سیاسـت 

عادی‌سـازی، داسـتان را وارونـه خواهـد کـرد. علاوه‌بـر ایـن، 

امارات به دلیل عمق اسـتراتژیک کم قادر نیسـت تهدید مهمی 

علیـه ایـران محسـوب شـود و ایـران را بـه چالش بکشـاند. اما در 

طـرف دیگـر، امـارات ممکـن اسـت بـا چالش‌های متعـددی از 

سـوی گروه‌های مدافع حقوق فلسـطین روبه‌رو شـود. بنابراین 

فکـر می‌کنـم مضـرات ایـن اقـدام بـرای امـارات در بلندمـدت 

بیـش از منافع آن باشـد. 

بـا توجـه بـه خبرهـا دیگر کشـورهای محافظـه‌کار همچون 

بحریـن نیـز خواهـان عادی‌سـازی روابـط هسـتند. چـه 

مسـائلی در طول این سـال‌ها موجب شـده که کشـورهای 

محافظـه‌کار کـه زمانـی بـرای حفـظ آبـروی خـود در جبهـه 

عربی و جهان اسالم از آرمان فلسـطین سـخن می‌گفتند، 

شـروع به عادی‌سـازی روابط کنند؟ آیا سیاسـت‌های ایران 

و ترکیـه در تشـدید عادی‌سـازی روابـط موثـر بوده اسـت؟

آنـکارا از مسـاله فلسـطین بـرای منافـع ملـی ترکیـه اسـتفاده 

می‌کنـد؛ یعنـی ترکیـه در وهلـه اول بـه منافـع ملـی خـود نـگاه 

می‌کند نه به منافع فلسـطینیان. ترکیه به‌دنبال کسـب وجهه 

و هژمونـی در جهـان اسالم اسـت چراکـه آنـکارا پـس از تجربـه 

سـرخوردگی از پیوسـتن بـه اتحادیـه اروپـا و چالش‌هایـش بـا 

آمریکا و روسیه، تلاش کرد تا نفوذ خود را در خاورمیانه و جهان 

اسالم افزایـش دهـد. ترکیـه از مسـاله فلسـطین نیـز بـه همین 

منظور اسـتفاده می‌کند. به سـخن دیگر مسـاله فلسطین برای 

ترکیـه ابـزاری اسـت کـه بتواند نفوذ خود را در خاورمیانه بیشـتر 

کنـد. امـا نـگاه ایـران بـه مسـاله فلسـطین یـک نـگاه مبتنی‌بـر 

منافـع کل خاورمیانـه اسـت و صرفـا دنبال منافع ملی نیسـت. 

از سـوی دیگـر ایـران در قضیـه فلسـطین بـه بحـث عدالـت و 

حقانیـت تاکیـد دارد و به‌دنبـال سـود فـردی نیسـت. از ایـن رو 

در اینجـا مسـاله ترکیـه بـا ایـران متفاوت اسـت. 

به‌نظـر مـن اینکـه عده‌ای می‌گویند سیاسـت‌های ایـران باعث 

نزدیکـی امـارات بـه رژیم‌صهیونیسـتی شـده اسـت، نادرسـت 

اسـت و به‌نوعـی خلـط مبحـث اسـت. سیاسـت‌های دوگانـه 

اعراب نسـبت به مسـاله سـوریه و سیاسـت‌های اشـتباه اعراب 

در مساله یمن، اختلاف‌های درونی در شورای همکاری خلیج 

فـارس، سیاسـت‌های جنگ‌افروزانـه عربسـتان در خاورمیانـه و 

دخالـت امـارات در کشـورهای دیگـر ازجملـه در سـوریه، یمن، 

لبنـان، عـراق و بلندپروازی‌هایـی کـه در آفریقـا می‌کنـد، باعث 

شـده اسـت به دامان رژیم‌صهیونیسـتی پناه ببرد و سـعی کند 

با عادی‌سـازی روابط با تل‌آویو، برای سیاسـت‌های اشـتباهات 

خـود عقبـه حمایتگـر ایجـاد کنـد. بـه نظـر مـن امـارات در پس 

اشـتباهاتی کـه انجـام داده، اشـتباه دیگـری نیـز انجـام داد. 

رژیم‌صهیونیسـتی بـه دلیـل داشـتن معضالت امنیتـی در بعد 

داخلی و خارجی‌اش نخواهد توانسـت حامی و مدافع امنیتی 

خوبی برای امارات باشد. در سوی دیگر اگر امارات به پشتوانه 

آمریـکا ایـن کار را انجـام داده اسـت بایـد بدانـد کـه آمریـکا در 

ایـن منطقـه میهمـان ناخوانده‌ای اسـت که درنهایـت از منطقه 

خواهـد رفـت و امـارات خواهـد مانـد و همسـایگانش. به‌نظـر 

می‌رسـد رهبـران امـارات ایـن موضـوع نزدیکـی بـا همسـایگان 

را درک نکرده‌انـد؛ چراکـه اولویـت در سیاسـت خارجـی تکیـه 

کـردن بـر همسـایگانی اسـت کـه جدایی‌ناپذیرنـد و به‌صـورت 

جبـری همـواره کنـار یکدیگـر حضـور دارنـد. تکیـه بـه قدرتـی 

کـه در آینـده معلـوم نیسـت چقـدر در قـدرت باقـی بمانـد و 

چقـدر خاورمیانـه برایـش در اولویت باشـد و چقدر حاضر باشـد 

بـرای خاورمیانـه هزینـه بکنـد، یـک اشـتباه فاحـش اسـت کـه 

اماراتی‌هـا دچـارش شـده‌اند. آنچـه باقی خواهد مانـد، امارات 

و همسـایگانش هسـتند و خیانت و خنجری که امارات از پشـت 

بـه منافـع منطقـه‌ای و فلسـطینی فـرو بـرد، از حافظـه تاریخـی 

منطقـه پـاک نخواهد شـد. 

ایـن سیاسـت  قبـال  به‌نظـر شـما جبهـه مقاومـت در 

دیگـر  دومینـووار  می‌رسـد  به‌نظـر  کـه  عادی‌سـازی 

پادشـاهی‌های محافظـه‌کار را در برخواهـد گرفـت چـه 

اقداماتـی می‌توانـد انجـام دهـد؟ و محـور مقاومـت چـه 

ابزارهایـی بـرای مقابلـه بـا سیاسـت عادی‌سـازی دارد؟

جبهـه مقاومـت بایـد از حالـت تدافعی و انفعالی خود به‌سـمت 

اقدامـات فعـال حرکـت کنـد و اقداماتـی انجـام دهـد و امـارات 

بابـت تصمیمـش در سـطوح مختلـف هزینـه بپـردازد. هزینه‌ها 

بایـد بـه انـدازه‌ای باشـند کـه ایـن پیـام بـه دیگـر کشـور‌های 

منطقـه مخابـره شـود کـه خیانـت بـه حقـوق ملـت فلسـطین 

هزینه‌های زیادی خواهد داشـت و مضرات عادی‌سـازی روابط 

بـدون درنظـر گرفتـن منافع دیگـر بازیگران نسـبت به منافعش 

بیشـتر خواهـد بـود. اگـر جبهـه مقاومـت بتوانـد ایـن اقـدام را 

در فاصلـه زمانـی نزدیـک انجـام دهـد می‌توانـد ایـن دومینـو 

را شکسـت دهـد و متوقـف سـازد؛ ولـی اگـر نتوانـد ایـن پیـام را 

بـه دیگـر کشـورها منتقـل کنـد، باید شـاهد عادی‌سـازی دیگر 

کشـورهای منطقـه ازجملـه عربسـتان، بحریـن، عمـان و قطر با 

رژیم‌صهیونیسـتی باشـیم. البتـه یـک مشـکلی کـه در این بین 

وجـود دارد ایـن اسـت کـه نبایـد بهانـه را به‌دسـت آمریـکا بـرای 

جنگ‌افـروزی در منطقـه داد. تـا زمـان انتخابـات آمریـکا ایجاد 

جنـگ در منطقـه به‌سـود کارزار انتخاباتـی ترامـپ خواهـد بود 

و ‌ایـن ملاحظـه بایـد درنظـر گرفته شـود. 

آمریـکا براسـاس سیاسـت‌های بلندمـدت خـود اعالم 

کـرده تمرکـز خـود را از خاورمیانـه کـم خواهـد کـرد. ایـن 

سیاسـت البتـه به‌دلیـل اهمیـت یافتـن شـرق آسـیا در 

راهبـرد آمریکایی‌هـا و از سـوی دیگـر بـرای مدیریـت 

هزینه‌هـای فزونـی یافتـه واشـنگتن در غـرب آسیاسـت. 

حضـور آمریـکا در منطقـه احتمـال کشـیده شـدن آمریـکا 

بـه یـک جنـگ مسـتقیم بـا ایـران را افزایـش می‌دهـد. 

به‌نظـر می‌رسـد آمریـکا به‌دنبـال اجـرای سیاسـتی اسـت 

کـه خـود در جنگـی مسـتقیم وارد نشـود و کشـورهای 

منطقـه مسـئولیت درگیـری بـا ایـران بر سـر منافـع خود را 

پذیـرا شـوند. آیـا این نزدیکی در راسـتای تشـکیل ائتلافی 

منطقـه‌ای بـرای برقراری موازنه‌ای قدرتمندتر دربرابر ایران 

و کاهـش بیشـتر هزینه‌هـای آمریـکا در منطقـه اسـت؟ 

یعنـی آیـا رژیم‌صهیونیسـتی قـرار اسـت جایگزیـن آمریکا 

در خاورمیانـه شـود؟

بـه اعتقـاد مـن رژیم‌صهیونیسـتی توانایـی کافـی بـرای ایفـای 

نقـش به‌جـای آمریـکا را نـدارد. امـا اینکـه ائتلافـی بـه محوریت 

رژیم‌صهیونیسـتی، امارات و عربسـتان تشـکیل شـود، محتمل 

اسـت. بایـد درنظـر گرفـت کـه در مقابـل ایـن ائتالف، جریانی 

شـکل خواهـد گرفـت که تنازع در منطقـه را افزایش خواهد داد 

و حتـی ممکـن اسـت بیـن کشـورهای درون شـورای همـکاری 

خلیج‌فـارس نیـز انشـقاق بیشـتری به‌وجـود آیـد و خاورمیانـه را 

بیـش از پیـش دچـار بحران سـازد. 

فـروش  باعـث  روابـط،  عادی‌سـازی  می‌شـود  گفتـه 

تسـلیحات پیشـرفته‌تر آمریکایـی بـه امـارات خواهد شـد؛ 

تسـلیحاتی کـه پیش‌تـر بـرای حفـظ برتـری تسـلیحاتی 

رژیم‌صهیونیسـتی بـه کشـورهای دیگـر منطقـه فروختـه 

عدم‌فـروش  به‌جـز  محدودیت‌هـا  ایـن  نمی‌شـدند. 

سالح‌هایی مانند جنگنده‌های اف-35 شامل محدودیت 

در برد و نیز تسلیحات راهبردی دورایستای جنگنده‌های 

خریداری‌شـده توسـط کشـورهای عربی نیز می‌شـد. حالا 

با این عادی‌سـازی گفته می‌شـود تسـلیحات پیشـرفته‌تر 

تهاجمی در اختیار امارات قرار خواهد گرفت. تسلیحاتی 

کـه مشـخصا بـرای مقابلـه بـا ایـران خواهنـد بـود و از لحاظ 

نظـری بـه ابوظبـی قـدرت حمالت عمقـی بـه خـاک ایـران 

را خواهنـد داد. ایـن مسـاله را چگونـه ارزیابـی می‌کنیـد؟ 

پیامدهـای فـروش تسـلیحات تهاجمی دقیـق و دوربرد به 

امارات چیسـت؟

به اعتقاد من این تسلیحات در عمل برای مقابله با ایران کارآمد 

نیست؛ چراکه این تسلیحات از جنس جنگ‌های منظم است 

درحالی‌که بیش از 20 سال است که ایران خود را برای جنگ‌های 

غیرمنظم آماده می‌کند. به همین منظور ایران از سال‌ها پیش 

برای مقابله با این سلاح‌ها خودش را آماده کرده است. بنابراین 

در این میان، سلاحی که بتواند قواعد بازی را تغییر دهد، وجود 

ندارد. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران خودش را برای 

مقابله با آمریکا آماده کرده پس رویارویی با امارات با سلاح‌های 

آمریکایی نمی‌تواند برای ایران مساله‌ساز باشد. ایران و امارات از 

بعد سرزمینی، یکسان نیستند و به همین دلیل اگر زمانی جنگی 

به‌وقوع بپیوندد، هزاران میلیارد سرمایه امارات ظرف چند روز 

به آتش کشیده و حاکمیتش با بحران مواجه می‌شود. وسعت 

سرزمینی ایران و آمادگی وسیع برای مقابله با تسلیحات پیشرفته 

آمریکایی موجب شده است که ایران نگرانی خاصی از این بابت 

نداشته باشد. امارات نیز این را می‌داند که روز نخست جنگ با 

ایران، روز آخرش خواهد بود. اما در بعد اطلاعاتی و جاسوسی 

و اقتصادی ممکن است چالش‌هایی برای ایران به‌وجود آید که 

باید تمهیداتی اندیشیده شود. 

رژیم‌صهیونیسـتی در گذشـته سـابقه اسـتفاده از خـاک 

کشورهای همسایه ایران برای ضربه به کشورمان را داشته 

اسـت. نفـوذ دادن جاسـوس از کشـور آذربایجـان بـرای 

تـرور دانشـمندان هسـته‌ای ایران از مهم‌تریـن نمونه‌های 

اسـتفاده‌های تل‌آویـو از روابـط بـا باکوسـت. آیـا ایـن اتفاق 

دربـاره امـارات نیـز رخ خواهـد داد؟

نفوذ اطلاعاتی و جاسوسی مساله مهمی است. برخلاف گفته 

امارات که عادی‌سـازی روابط با رژیم‌صهیونیسـتی یک مسـاله 

داخلـی اسـت، بایـد گفـت ایـن موضـوع صرفـا مسـاله داخلـی 

امارات نیسـت؛ چراکه این مسـاله امنیت ایران را تحت‌تاثیر قرار 

می‌دهـد و ایـران بایـد از جنبـه اطلاعاتی و امنیتـی روی امارات 

تمرکز کند و نسـبت به این کشـور اشـراف کامل داشته باشد. از 

سـوی دیگر امارات که در دوران تحریم زمان آقای احمدی‌نژاد 

همکاری‌هایی با ایران در جهت دور زدن تحریم‌ها داشـت و در 

مسـاله یمـن گفت‌وگوهـا و توافق‌هایی تاکنون با ایران داشـته، 

اکنـون بـا چالـش جـدی درخصـوص رابطه با ایران مواجه شـده 

اسـت. اضافـه بـر این، ایـران دیگر نمی‌تواند امـارات را به‌عنوان 

دوسـت و شـریک فـرض کنـد. ایـران باید یک مجموعـه برنامه را 

در دسـتورکار خـود قـرار دهـد: مناسـبات اقتصـادی‌ بـا امـارات 

را کاهـش دهـد و بـه امـارات در جریـان واردات و صـادرات کالا 

و خدمـات اتـکا نکنـد؛ مسـیرهای جایگزینـی غیـر از امـارات را 

امتحان کند؛ اقدام به توسـعه سـواحل مکران کند و از اهمیت 

اقتصـادی امـارات بکاهـد؛ از اختلافـات قطـر و ترکیه بـا امارات 

و عربسـتان اسـتفاده کـرده و محـور جدیـدی علیـه آنهـا ایجـاد 

کنـد. شـروع ایـن محـور جدیـد، می‌توانـد بـا همیـن دو کشـور 

ترکیـه و قطـر باشـد و در آینـده عـراق نیـز به این کشـورها اضافه 

شـود. مبنـای شـکل‌گیری ایـن محـور نیـز می‌توانـد براسـاس 

منافـع مشـترک و عـدم بـه رسـمیت بخشـیدن به خواسـته‌های 

نامعقول امارات و عربسـتان باشـد. 

به‌نظر من الان فرصت مناسـبی برای ایران اسـت که بتواند این 

اقدام را انجام دهد؛ چراکه عربستان یکی از مظنونان اصلی در 

کودتـای علیـه اردوغـان در سـال 2016 بود و از این نظر فاصله 

بسـیاری بین دو کشـور ترکیه و عربسـتان وجود دارد. از سـوی 

دیگر اقداماتی که عربسـتان با قطر انجام داده اسـت و شـروط 

اسـتعماری که برای قطر طراحی کرده اسـت منجر به دشـمنی 

بین این دو کشور شده است. در این بین تهران می‌تواند از این 

مسائل استفاده کند تا یک نظام همکاری جمعی در بخشی از 

خاورمیانه تشکیل دهیم و در مقابل دیگر کشورها ایفای نقش 

کنیم و بتوانیم سیاسـت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای منطبق 

بر خواسـته‌های عادلانه و منافع مشـترک منطقه‌ای را به پیش 

ببریم. از سـوی دیگر محور دیگری که به ابتکار ماهاتیر محمد 

در اجالس کوالالامپـور 2019 شـکل گرفت، می‌تواند ظرفیت 

مهمـی در شـکل‌گیری نظـم نویـن در جهان اسالم ایفـا کند تا 

در آن محوریـت رژیم‌هـای دست‌نشـانده مانند عربسـتان دیگر 

وجود نداشـته باشـد و منافع کشورهای اسلامی در آن پیگیری 

شـود. ازجملـه ایـن حقـوق و منافـع می‌تواند مسـاله فلسـطین 

باشـد. به‌نظـر می‌رسـد مفیـد فایده اسـت ایران به شـکل‌گیری 

محور جدیدی در همکاری اسالمی خارج از سـازمان همکاری 

اسالمی بـه رهبـری عربسـتان کمـک کند. بـا این اقـدام، یکی 

از محور‌هـای اصلـی اتحـاد در جهان اسالم، مسـاله فلسـطین 

خواهد بود. سـازمان همکاری اسالمی در طول سـال‌ها نشـان 

داده است سازمانی تشریفاتی، فاقد کارآمدی و خالی از فایده 

بـرای جهـان اسالم اسـت. به‌نظـر سـازوکارهای دیپلماتیـک 

جدید در جهان اسالم می‌تواند راه‌گشـای وضع فعلی باشـد. 

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

امیررضا مقومی
روزنامه‌نگار


